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Abstract 
 Jary and collation is an expression derived from narratives. It originally means "semantic 
solidarity and multi-significance". In fact, one of the idiomatic meanings of interpretation is 
matching words and verses with the events verses were said for and other external including 
people, conditions and requirement.  Since the sophism is an expansive rang for multiplicity 
of meaning and since, Mowlavi is a famous theosophist, this article aims to investigate 
Qoranic interpretive verses based on Jary and collation. The main question is regarding 
Mowlavi’s style in using Qoranic interpretive metaphors. First, it is necessary to consider the 
semantics of interpretation and its triple methods. Next, Mowlavi’s interpretive metaphors 
are considered in lexical semantics, interpretation means returning to the origin. This word 
has been used seventeen times in fifteen verses in seven surahs. Generally, they are referred 
to as "interpretation in second saying in verb three" and "interpretation in dream" idiomatic 
semantics of interpretation: "interpretation is a real fact which Qoranic expressions and 
wisdoms are documented on it. Such a reality exists in the heart of all Qoranic verses, 
whether their original or their analogous. Such a reality does not come from their surface but 
it is from the hiddenite which is so high that cannot fit in to lexicon. God has entered them in 
to words to make human understand a small part of it (Tabatabai, 1982:75). 
  Interpretation is based on 3 methods: 1. justifying analogous, 2.finding a way to the heart pf 
verses. 3 Jary and collation the word "Jary" refers to exact movement a long location 
(Mostafavi, 1999:77). The word "collation" means placing something on something else, in 
such a way that cover each other (Ibn Manzur, 19830. two notes should be considered: 1-
achiving semantic comprehensive ness, 2- achieving external significant for Jary and 
collation. Right adjustment cases: 1-expressing the general significance of words 2-
expressing the specific significance of words 3-isolationg meaning and attributing specialty. 
1-expresshng the general significance of word: some narrative verses narrate the significance 
of a general concept. In shams divan such a coincident current is seen: we move toward date 
root like holy Mary because there are not any dates on willow (shams divan, 1/261). 
Mowlavi compares date root with the alimentary aspect, taken from the hidden world to 
which Theo sophists harbor from upbraid and enjoy gods food .it refers to the verse: when 
the time of delivery come, Mary move toward date root (surah Maryam, 23). 
2-expressing the specific significance of words: many Qoranic verses are considered specific 
and exact whether lexically or structurally and syntactically. There are no adverbs to give 
them specific significance, therefore, giving specific significance to each of them has got 
problem. Mowlavi’s poetry is filled with this adjustment technic. An example is provided 
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here, which is Day light: because of this god said: I swear by Day light, and the heart of the 
prophet got luminous (Shams divan, 2/295). Mowlavi calls Prophet Mohammad: the 
clarifier, which is derived from the first verses of two Quranic surah: vaz-Zoha and vash-
Shams.  
3-isolating meaning and attributing specialty: the late Mr. Tabatabai believes that "many of 
Qoranic verses resemble proverbs which do not refer to elementary cases and there are 
applied in cases which fit their decadence. 
 This is one of the cases which refer to the coincident of holy Qoran (1983: 2/72). Mowlavi 
has correctly applied this case: Christ’s breathe like one hundred heavens, this material body 
has become by his favor: wind is jealous of Christ’s breath in reviving (shams divan, 5/17). 
Mowlavi compares spares springs breeze to the revival aspect of Christ’s breath. Of course, 
revival is one of the miracles of Jesus Chris. But, according to the principle of Jary and 
collation, attributing it to springs breath which is one of the traits of God, is not contrary and 
it can be said that the poet has attributed the characteristic: I created something like a bird by 
soil, then I breathed in it, then it became a bird (surah Ale Emran, 49). 
 Conclusion: Jary and collation in this article are considered for the adjustment of Qoranic 
verses which is based on semantic similarity with external cases including people and 
situations with specific rules. The basis of Jary and collation is the semantic solidarity and 
multiplicity of significance. One of the stylistic characteristics of Mowlavi in applying 
interpretive metaphors has triple degrees and it has many applications. He considers whim-
oriented interpretation as invalid and recognizes the lauded interpretation which causes 
mobility and dose not negate the surface of words. 
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 هاي تأویلی مولانا بر پایه جري و تطبیق آیات قرآنبررسی استعاره

 
 ∗∗محمدابراهیم مالمیر، ∗  لیلا مدیري

 
 چکیده 

گیرد و در حقیقــت یکــی جري و تطبیق، اصطلاحی است برگرفته از روایات که از اصل «وحدت معنایی و تکثر مصداقی» مایه می
ز انطباق و حمل الفاظ و آیات بر مصادیقی غیر از آنچه آیات آنها نازل شده و قضــایاي از معانی اصطلاحی تأویل و عبارت است ا

تطبیق باشد. دلالــت روایــات نیــز بــر جــري و تواند بر مصادیق، افراد، شرایط و مقتضیات هر زمان قابلخارجیه غیرمحضی که می
گــذارد. بــراي اظهــارات اســرار معرفــت و آن صــحه می تطبیق تمام است و اصل آن را ادله نقلی امضا کرده و عقل و عرف نیز بر

هاي مختلفی هستند کــه شود و این دو سبک محور همه روشانشاي درر مکنون دریاي محبت، غالباً از استعاره و مجاز استفاده می
خ تحلیلــی ایــن پرســش گیرد پاسبار صورت میروند. بنابراین، موضوع مورد بررسی در این مقاله که براي اولیندر تأویل قرآن می

هاي تأویلی قرآنی چگونه است تا از این رهگذر شــگردهاي تــأویلی است که سبک مولوي در استخدام جري و تطبیق در استعاره
هاي تأویلی مورد بحث قرار گیــرد. لــذا در مولوي در خصوص تأویلات مبتنی بر وحدت معنایی و تکثر مصداقی در خلق استعاره

هاي تشبیه روایی، تشبیه، استعاره یا تمثیل دیوان شمس و مثنوي استفاده شده و در موارد ممکن به بیان جنبهاین رهگذر از شواهد  
 قرآنی، تأویل تطبیقی و استعاره ادبی آنها پرداخته شده است.  

 تأویل، استعاره تأویلی، جري و تطبیق، دیوان شمس، مثنوي :هاواژهکلید 
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 پژوهشی)  -فنون ادبی (علمی
   151-168ص، 1395پاییز) 16(پیاپی 3، شمارههشتم سال 



 1395پاییز)16، (پیاپی3هشتم، شمارهسال   ،نون ادبیف  /   152

دب از عباس قنبري عدیوي؛ علوم قرآنی و تأثیر قرآن و حــدیث در ا ذبیحی؛ حدیث عشق (تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی)
البلاغه در ذهن و زبان حکیمان و شاعران بزرگ؛ محمدعلی طباطبائی؛ گنج پنهــان پژوهشــی پارسی از اسحاق طغیانی؛ قرآن و نهج

چاپ رسیده بود؛ مضامین مختلف در تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی از حسین شهبازي که پیش از این با عنوان گنج نهان به
الــدین زاده و جمالر شعرا از پرویز علی قریــب؛ معــارف قــرآن در ســخنان شــعرا از حکمیــه شــریفدر قرآن مجید و دیوان اشعا

نامه و نیز تحقیقات مستقل به صورت کتاب و مقاله، پیرامون آثار بعضی از شعرا کــه ذکــر وبیش از صدها پایانزاده و نیز کمشریف
 آنها باعث تطویل کلام خواهد بود، آشنایی نسبی دارند. 

جویی آیه مؤثر در اشــعار شــعرا پرداختــه و  رساند که اغلب به پی بررسی همه این کارها ما را به این شگرد و روش تحقیقی می  اما 
درست یا غلط، آیات مؤثر در ادبیات و اشعار متأثر از آیات را با یکدیگر منطبق کرده و در انواع تضمین، حــل، درج، تلمــیح گــزارش  

 هاي اثرپذیري از قرآن و حدیث اشاره کرده است.  ها و گونه ه اندازه جناب آقاي راستگو به شیوه اند و کمتر کسی حتی ب داده 
بنیــادي، تلمیحــی، تــأویلی، تطبیقــی، تصــویري،   -اي، گزارشی، الهــامیآن محقق فرهیخته نیز تنها به اثرپذیري واژگانی، گزاره

 فرماید:  میان همه این موارد در اثرپذیري تأویلی میاند و در اي و چند سویه اشاره فرمودهساختاري سبکی، شیوه
یابی و بــا پنهــان ورزي و نکتــهســازد؛ یعنــی بــا ذوقمایه ســرودة خــویش می«در این شیوه شاعر تأویل آیه یا حدیثی را دست 

هاي گذرد و بــه لایــههاي پنهانی سخن در میهاي همگانی و پیامهاي برونی و دریافت هاي از لایهپژوهشی و موي شکافی از لایه
آورد و به این گونه از آیه و حدیث، طرح و تفسیري نــوبر و پیــک و پیغــامی دیگــر هایی پنهانی باز مییابد و پیامدرون آن راه می

 ). 55:  1376سازد» (راستگو،  آورد خواننده میره
تأویــل حــدیث «اغتْنَمُِــوا بَــرُدَ الرَّبیِــعِ فإَِنَّــهُ   فرمایند که یکــیاصطلاح تأویلات مولوي را ذکر میسپس به ذکر چهار نمونه از به

انــد: بــه ایــن أشْجاَرِکُمْ» است کــه در پــاورقی گفتهبِأبْداَنِکُمْ ماَ یَفْعلَُ بِأشْجاَرِکُمْ وَ اجتْنَبُِوا برَْدَ الْخرَیِفِ فإَِنَّهُ یَفْعلَُ بِأبْداَنِکُمْ ماَ یَفْعلَُ بِ
است و سخن مولا علــی (ع) را بــه عنــوان حــدیث هــم مضــمون   هاي حدیثی نیامدهدر کتاب  صورت که مولانا آورده است، گویا

البحار نمازي نقل از آنجا در مستدرك سفینهو به  271، صفحه  59که حدیث مذکور در بحارالانوار مجلسی، جلد  اند. در حالیآورده
 است.   آمده 567و اللمعه البیضاء تبریزي صفحه  321، صفحه 1شاهرودي، جلد 

«قالَ ربَِّ اغْفرِْلی وَ هَبْ لی مُلکْاً لایَنْبغَی لِأحَــدٍ مِــنْ دو دیگر، حدیث «حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الایماَنِ» است و سه دیگر، تأویل آیــه 

ســه مــورد بــه . و نهایت تأویل حدیث «النَّاقِصُ ملَعُونٌ» است که با ایــن حســاب، بــه 35» سوره ص، آیه  بعَْدي إِنَّکَ أنْتَ الوْهََّاب
اند که با معیارهاي تعریف تأویل، سخن مولانا در مورد آیه مذکور اصطلاح تأویل حدیث و یک مورد تأویل آیه قرآن اشارت کرده

 تأویل نیست، بلکه یک تفسیر بسیار ساده اخلاقی است.  
کر مصداقی از مصــادیق اشــاره کــرده اســت و در مــورد در مورد «النَّاقِصُ ملَعُونٌ» و «حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الایماَنِ»، تنها مولوي به ذ

 حدیث اغتنموا برد الربیع، مولوي به تأویل مبتنی بر معانی اصطلاحی آن پرداخته است.  
هاي تأثیرپذیري، اشاره نکرده است و این لذا متأسفانه کسی تاکنون غیر بیان موارد تضمین، حل، درج، اقتباس، و تلمیح از گونه

هاي مبانی هرمنوتیک قرار داده و اولاً به دنبــال نقــش قــرآن در بار، روش خود را بر مبناي تحلیل محتوا و اسلوبینمقاله براي اول
هاي تأویلی قرآنی بر مبناي قاعده جــري و هاي علوم ادبی است و ثانیاً به دنبال تحلیل و نقد و بررسی استعارهتحول و تطور مقوله

هیچ روي بــه ان نپرداختــه اســت و کس بــهکه اطــلاع داریــم، هــیچ. کاري که تاکنون تا آنجاییهاي مولوي است تطبیق در استعاره
 شاءاالله نقطه عطفی در این نوع پژوهش خواهد بود. ان

هاي تأویلی قرآنــی کــدام اســت تــا از ایــن رهگــذر و بر همین مبنا سؤال اصلی این است که سبک مولوي در استخدام استعاره
هاي تأویلی مولوي، بیشتر بر مبناي قاعده جري و تطبیق از قواعد تأویل است و در این امر کــاملاً از الاً استعارهمعلوم شود که احتم

توان آن را از اختصاصات سبک وي به شمار آورد که تاکنون مورد اشــاره قــرار که میبسامد قابل ملاحظه برخوردار است تا جائی
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 نگرفته است.  
هاي تأویلی بیــدل دهلــوي در اي تحت عنوان استعارهیلی نیز تنها آقاي دکتر محمدرضا اکرمی در مقالههاي تأودر مورد استعاره

به این موضوع پرداخته است که مباحث ایشان هیچ سنخیتی با مباحث مطرح در این مقالــه   74-83صفحات  133کتاب ماه، شماره  
 ندارد. 

 

 اي همسو با هرمنوتیک تأویل، واژه
اثر جی. -ران غربی، تأویل با عنوان هرمنوتیک شناخته شده است. این واژه، نخستین بار در کتاب «هرمنوتیک مقدسّ«در میان متفک
مــورد   -آمده و نزدیک به یک دهه است که بحث در مورد تأویل یا هرمنوتیک  –م. تألیف شده    1654که در سال    -سی. دانهاوسر

) معمولاً متفکران تأویل را با علوم باطنی یکسان انگاشته و این، چــه 498:  1370» (احمدي،  -توجّه متفکران غربی قرارگرفته است 
اند. در حالی که این وران مسلمان نیز اثر گذاشته وتأویل قرآن را به معناي تفسیر باطنی قرآن پنداشتهبسا در اذهان بعضی از اندیشه

دینی، اصطلاحی خاص گردیده است. خلط بین معناي لغــوي و هاي معرفت  واژه تأویل علاوه بر معناي لغوي در هر یک از حوزه
-معناشناسی تأویل -شود. اینجاست که تحقیق دراصطلاحی تأویل، چه بسا سبب اشتباه و انحراف در تفسیر متون دینی شده و می

 یابد.  هاي معرفت دینی ضرورت میدر هریک از حوزه
است. زیرا زبان تصوف، زبان تأویل است. زبان عرفان عرصــه اهمیت و دقّت در بررسی متون عرفانی نیز این مسئله بسیار حائز 

نماید، چراکه چندگانگی معنا فقــط در تأویــل  گسترده چندگانگی معنا است هر جا این چندگانگی متجلّی است، تأویل نیز ضروري می 
تأویل یــا بقــول  باشند. مولوي،  ود که متأثر از قرآن می توان به مثنوي و دیوان شمس اشاره نم در میان متون عرفانی، می گردد.  متجلّی می 

تــوان مثنــوي  دهد. تفسیر او آمیخته باتأویل است. لــذا می هاي مهم تفسیري قرار می متفکران غربی هرمنوتیک را به عنوان یکی از زمینه 
هــاي مهــم نگــرش  قرآن یکی از ویژگی   را به عنوان یک تفسیر رمزي و اشاري از قرآن به حساب آورد. توجّه مولوي به لفظ در تأویل 

اوست که با بعضی از عرفا متفاوت است. او هیچ گاه بی اعتنا به لفظ نیست ولی در عین حال برکسانی که قرآن را بدون توجّه به ایــن  
 خوانند.  داند که شاهنامه یا کلیله می زند، و آنها را همانند کسی می خوانند طعن می حقایق و اسراربلند می 

 نامه یــــا کلیلــــه پــــیش تــــو شــــاه
 

 همچنـــان باشـــد کـــه قـــرآن از عتـــو  
 )483:  1370(مولوي،                            

 توان به باطن آن رسید. کند که قرآن داراي ظاهر و باطن است و بدون تأویل نمیاو هم چنین تصریح می
ــت  ــه ظاهرسـ ــدان کـ ــرآن رابـ ــرف قـ  حـ
 تــــوز قــــرآن اي پســــر ظــــاهر مبــــین

 

 طنی بـــس قـــاهر اســـت زیـــر ظـــاهر بـــا 
 دیــــو آدم را نبینــــد جــــز کــــه طــــین

 )432(همان:                                      
 شود:  شود که به هر دو مورد به طور خلاصه اشاره میتأویل از نظر مولوي به دو نوع باطل و ممدوح تقسیم می

خورد و در عین حــال مولــوي تصــریح  ها زیاد به چشم می تان تأویل باطل: مثنوي کتابی است که در آن تأویل آیات وروایات وداس  -1
خواند: اول مواردي که تأویل منشأ عقلی داردو انسان بــا عقــل  کند که هر تأویلی درست نیست. او در دو صورت تأویل را نادرست می می 

بحُ    گیرد. او خواهد به حقایق بسیاري از اشیاء برسد و به همین دلیل راه انکار پیش می جزیی می  در این زمینــه بــه آیــۀ واِن مِــن شَیءاِلایسُــَ
کند، که براي بعضی نحوة تسبیح موجودات و علت عدم فهــم مــردم نســبت بــه آن  ) اشاره می 44بِحمَدهِ وَلَکِن تَفقهَون تسَبیحهَُم... (اسراء/ 

 موجودات مثل تسبیح انسان است: کنند تسبیح  کنند با تأویل عقلی آن را بیان کنند و گمان می تسبیح مبهم است. لذا سعی می 
ــادي می  رویـــدچـــون شـــما ســـوي جمـ

 هــــا رویــــداز جمــــادي عــــالم جان
ــوید  ــون شـ ــادان چـ ــان جمـ ــرم جـ  محـ

ــنوید ــالم بشـــ ــزاي عـــ ــل اجـــ  غلغـــ
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 فـــــاش تســـــبیح جمـــــادات آیـــــدت
 هاچــــون نــــدارد جــــان تــــو قنــــدیل

ــود ــاهر کـــی بـ ــبیح ظـ  کـــه غـــرض تسـ
ــدار آن ــده را دیـــ ــر بیننـــ ــه مـــ  بلکـــ

ــادت می ــبیح یـ ــه از تسـ ــس چـ ــدپـ  دهـ
ــزال ــل اعتــ ــل اهــ ــود تأویــ ــن بــ  ایــ

ــد آد ــرون نیامـ ــس بیـ ــون زحـ ــیچـ  مـ
 

ــه تأویل ــدتوسوســـ ــر بایـــ ــا نـــ  هـــ
ــرده ــنش کـــ ــر بیـــ ــااي تأویلبهـــ  هـــ

ــود ــی بــ ــال غــ ــدن خیــ ــوي دیــ  دعــ
ــرت می ــت عبـ ــوانوقـ ــبیح خـ ــد تسـ  کنـ

ــتن می ــو گفــ ــت همچــ ــودآن دلالــ  بــ
ــال ــور حـ ــدارد نـ ــو نـ ــس کـ  وآن آن کـ
ــی اعجمــــی ــویر غیبــ ــد از تصــ  باشــ

 )3:  1370(مولوي،                               
منظور مولوي از اهل اعتزال پیروان مکتب عقلی هستند که معتزله سمبل فکري آن است. دوم مواردي است که انسان بــه دلیــل 

زند. یکی از علل تأویل قرآن پیروي از هواي نفس ودر حقیقت چون ظاهر کلام مطابق میل وخواسته او نیست، دست به تأویل می
 همین نکته است واو معتقد استدر این زمینه انسان باید ایمان حود را تجدیدکند تا از این تأویل رهایی یابد: از دید مولوي  

ــر ــد در نظــ ــکال آیــ ــو را اشــ ــر تــ  گــ
 تـــازه کـــن ایمـــان نـــی از گفـــت زبـــان
ــت  ــازه نیس ــان ت ــت ایم ــازه اس ــوا ت ــا ه  ت

 اي تأویـــــل حـــــرف بکـــــر راکـــــرده
ــرآن می ــل قـــ ــوا تأویـــ ــیبرهـــ  کنـــ

 

 انشـــق القمـــر پـــس تـــو شـــک داري در 
 اي هــــوا را تــــازه کــــرده در نهــــان

 هـــا جـــز قفـــل آن دروازه نیســـت کین
ــر را ــه ذکـ ــن نـ ــل کـ ــویش را تأویـ  خـ
 پســـت وکژشـــداز تـــو معنـــی ســـنی

 )1(همان:                                          
 شودتأویل ممدوح: تأویل ممدوح از نظر مولوي از سه منظر مطرح می -2

انه: به عقیده مولوي تأویل وقتی صحیح است که به انسان پویایی و تحرك ببخشد، نه ایــن کــه ســکون از بعد غایت شناس-الف
 وایستایی دراو ایجاد کند:  

ــد ــان گرمـــت کنـ ــل کـ ــود تأویـ  حـــق بـ
ــدان ــن بـ ــت ایـ ــتت حقیقـ ــد سسـ  ور کنـ
 ایـــن بـــراي گـــرم کـــردن آمـــده اســـت 

 

 پــر امیــد و چســت و بــا شــرمت کنــد 
 هســـت تبـــدیل و نـــه تأویـــل اســـت آن

 گیـــرد نـــا امیـــدان را دو دســـت تـــا ب
 )200(همان:                                      

از بعد موضوع شناسانه: مولوي معتقد است تأویل در جایی درست است که نص صــریح نباشــد و موضــوع از متشــابهات   -ب
رفا و متصوفه که هر گونــه متنــی را تأویــل کند. بنابراین برخلاف برخی از عباشد. لذا تأویل در نزد مولوي ظاهر کلام را نفی نمی

زند و هم چنین در مواردي که حقیقــت کــاملاً عیــان وآشکاراســت بــه نظــر کنند، مولوي فقط در متشابهات دست به تأویل میمی
 توان تأویل کرد:  مولوي نمی

ــان ــد از عیــ ــه باشــ ــت را کــ  آن حقیقــ
 

 هـــــیچ تـــــأویلی نگنجـــــد در میـــــان 
 )429(همان:                                      

از بعد فاعل شناسانه: یعنی چه کسی صلاحیت تأویل را دارد؟ مولوي که تأویل عقل گرایانه و مبتنی برهوي و هوس را رد   -ج
کند، باید این صلاحیت را براي گروه دیگر اثبات کند. از نظر او تأویل وقتی صحیح است که مبتنی بــر کشــف شــهودي باشــد. می

طلبد که حکایت از شهود علی (ع ) و کشف حقایق توسط او دارد واین حقایق قابل به علی (ع )از او راز گویی میمولوي خطاب  
 ادراك براي خواس ظاهري نیست:  
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ــده ــل و دیـ ــه عقـ ــه جملـ ــی کـ  اياي علـ
 

 راز بگشـــــــا اي علـــــــی مرتضـــــــی
 

ــمه  ــدهشــ ــه دیــ ــو از آنچــ  اياي وا گــ
 )230:(همان                                      

 القضــــاالقضــــا حسناي پــــس از سوء
 )1(همان:                                          

تواند حقایق اسماء را دریابد وتأویل کند و چون این قــدرت ناشــی از ذات خــق اســت، به نظر وي صاحب کشف و شهود می
 صاحب تأویل در حقیقت خود خداوند است: 

 قـــول حـــق را هـــم زحـــق تفســـیر جـــو 
 

 ین مگـــو ژاژگمـــان اي ســـخت روهــ ـ 
 )430(همان:                                      

) ایــن آیــه تأویــل را بــه خداونــد  7/ این بیت یاد آور این آیه شریفه است «ومَایَعلَمُ تأویلهَ اِلاااللهَ واَلراسِخون فِی العلِــم» (آل عمــران 
جمله راسخان فی العلم راعطف به االله در نظر بگیریم معنی آیه این اســت کــه    برد. اگر کند و بعد از راسخان در علم نام می منحصر می 

 اند و روح آنان عین قرآن شده است.  دانند و آنها همان کسانی هستند که به تعبیر مولوي آتش در هوس زده راسخون هم تأویل را می 
 

 معناشناسی لغوي تأویل 
گوید: اَنَّ یــوول اولاايََ (اوََّل) و آن به معناي بازگشت به اصل است. عرب می  «تأویل مصدر باب تفعیل است از ریشه ثلاثی مجرد

ی: اصَــلَحتُهُ و سسُــتُهُ» 1362:  13رجَعََ» (راغب اصفهانی،   ) معناي دیگري که براي آن ذکر شده، اصلاح و سیاست است: «اُلت الشــَ
 ).266/ 1: 1988(ابن منظور،  

هاي هفت سوره آل عمران وپنجاه و سه هفت سوره قرآن کریم آمده است که از آن میان، آیه«واژه تأویل هفده باردرپانزده آیه از
سوره اعراف وسی و نه سوره یونس در خصوص قرآن کریم به کار رفته و اغلب مبنا و منشأ مباحثات مفســران و صــاحب نظــران 

 ن محوریت خاصی دارد. درباره «تأویل قرآن» قرارگرفته است و در این خصوص آیه هفت سوره آل عمرا
 - 2هاي آل عمــران، یــونس)  تأویل در قــول (در ســوره  -1بطور کلی واژه تأویل در قرآن به صورتهاي ذیل به کار رفته است:  

تأویل رویا (در سوره یوسف) در تمــام مــوارد مــذکور معنــاي لغــوي تأویــل  -3هاي نساء، اسراء، کهف) تأویل در فعل (در سوره
 اي که در آیۀ پنجاه و نه سوره نساء به همان معناي ارجاع و عاقبت آمده. همحفوظ است به گون

 
 معنا شناسی اصطلاحی تأویل 

هــایش مســتند بــه آن اســت، چنــین تأویل حقیقی است واقعی که بیانات قرآنی چه احکامش، و چه مــواعظش و چــه حکمت   -«
ش. و باید بگوییم که این حقیقت از قبیــل مفــاهیمی کــه از حقیقتی در باطن تمامی آیات قرآنی هست، چه محکمش و چه متشابه

رسد نیست. بلکه امور عینی است که از بلندي مقام ممکن نیست در چاردیواري شــبکه الفــاظ قرارگیــرد، و اگــر الفاظ به ذهن می
ارت فتــاد» اســت و خداي تعالی آنها را در قالب الفاظ و آیات کلامش درآورده در حقیقت از باب « چونکــه بــا کــودك ســر و ک ــ

اي از آن حقایق نزدیک سازد. در حقیقت، کلام او به منزله مثلهایی است کــه بــراي اي و روزانهخواسته است ذهن بشر را به گوشه
شود، تا مطلب برحسب فهم شنوده روشن گردد همچنان که خود قرآن فرمــوده نزدیک کردن ذهن شنونده به مقصد گوینده زده می

قرآن کریم تصریحات و مبُینِ اِناّجَعلَناهُ قرآناً عربیاً لَعلََّکُم یَعقلِوُنَ وَ اِنَهُّ فی اُمِّ اَلکتاِبِ لَدَنیالَعلَیَ�ُ حکیمُ�ُ» در آیات دیگه «واَلکتاِبِ اَل
 ). 75: 1362» (طباطبایی،  -اشاراتی در این معنا هست 

آید محــدود ، تنها به همان معنی که از ظاهر کلمات بر میاحادیث و روایات فراوانی وجود دارد مبنی براین که معنی آیات قرآن
اســت، در نمی شود، بلکه قرآن داراي باطنی است که راسخان در علم آن معانی را درمی یابند. مهم ترین منبع در این زمینه قــرآن  
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هُنَّ اُمُّ الکتــابٍ واخُرَبَهــاتَ�ُ فاَمّــا الــذین فــی   آیه هفت از سوره آل عمران آمده: «هُواّلذيّ اَنزَلَ علَیکَ الکتابَ منِهُ آیاتً مُحکمَاتً
لِعلَــمَ یَقوُلــونَ آمنَاّبِــه کُــلُّ مِــن قلُُوبهَم زیَغَ�ُ فیَتََّعونمَاتشابَهَ منِهُ ابتغاِءَ الفتنَهِ واِلتغاءَ تأویله ومــایَعلَمُ تأویلــهُ اِلاّ االلهُ والرّاســخون فــی ا

 -کنندآیه که اشاره به باطن قرآن دارد از آن به تأویل تعبیر می  ربَنّاومایَدَّکرَاَُلاّ اوُ الاَلبَاب» این
گردد، اند که تأویل دو معناي اصطلاحی دارد، توجیه متشابه و معناي ثانوي کلام که از آن به بطن تعبیر میبعضی براین عقیده-«

جنبه علمــی دارد تــا عمــل زیــرا دلایــل روشــنی در مقابل معنی. اماّ اینکه آیا علم به تأویل مختص به خداوند است یا خیر؟ بیشتر 
صرف نظر از دلالت یا عدم دلالت، آیه بر عدم اختصاص علم به تأویل خداوند وجود دارد، اکثر علماي اهل سنت قائل به عطــف 

»  -نــد ا یعنی اختصاص علم تأویل به خداوند و اکثر دانشمندان شیعه قائل به وقف یعنــی اختصــاص علــم تأویــل بــه خداونــد گردیده 
ما هستیم راسخون در علم و ما تأویــل  -) با استناد به احادیث و روایت ازجمله این حدیث از امام صادق (ع): « 1390: 17(خرمشاهی، 

اســت کــه بــه  به بعد) مبناي کار در این مقاله بر اساس قاعــده جــري و تطبیــق   410/ 1ق:  1392» (کلینی، -دانیم آن (متشابهات) را می 
 هاي تأویلی بر مبناي قاعده ي جري وتطبیق و انعکاس آن در آیینه ي شعر مولوي پرداخته شده است.  ستعاره بررسی و تبیین ا 

هاي مختلفی هســتند کــه در اند که محور همه روشنکته قابل ذکر اینکه سبک رمزي و سبک مجازي، دو سبک و روش تأویلی
روش تفسیر به رأي و تأویل در اصطلاح مشهور و معروف، از هــر دو روند. عرفا و صوفیه ضمن مخالفت با تأویل قرآن به کار می

انــد و بــه طریــق  اند و روش تأویلی خود را استنباط بیان اشارات، رمــوز، کنایــت  نــام نهاده روش رمزي و مجازي در تأویل بهره برده 
حــرم اســرار حقیقــت و واقــف احــوال طریقــت  کس م اند و بنابر گفته جامی: «همــه اجمال در استعاره و اظهار مجاز به تأویل پرداخته 

نیستند. پس از براي ستران اسرار و اخفاي آن احوال، چون الفاظ و عباراتی که در محاورات اهل صورت در مقاصد مجازي مســتعمل  
 ). 128  : 1360و مشهور باشد، استعاره کنند تا جمال آن معانی از دیده بیگانگان دور ماند و از نظر نامحرمان مستور» (جامی، 

بنابر آنچه که مذکور افتاد، روش کار در این مقاله این است که ضمن بیان سه معناي اصطلاحی بــراي تأویــل، قاعــده جــري و  
تطبیق را مبناي کار قرار داده و علاوه بر بیان ضوابط تأویل صحیح در این قاعده، به بررســی روایــات آن پرداختــه و در خصــوص 

ایم که دلالت روایات بر جري و تطبیق تمــام اســت و یز بحث شده است و به اثبات این نکته پرداختهسندیت یا مأخذ روایی آنها ن
 گذارد. اصل جري و تطبیق را ادله تلقی امضاء کرده و عقل و عرف نیز بر آن صحه می

ي و تطبیــق و تأویلات مبتنی بر «وحدت معنایی و تکثر مصداقی» اصل قاعده جري و تطبیق است که وجــه مشــترك بــین جــر
قاعده رهیافت به باطن آیات نیز هست. لذا در این مقاله از جري و تطبیق در اشعار مولوي مــورد بحــث قــرار گرفتــه و در مــوارد 

هاي تشبیه یا تمثیل روایی، تشبیه، استعاره یــا تمثیــل قرآنــی، تأویــل تطبیقــی و ممکن براي تبیین معانی باطنی آنها به بررسی جنبه
ر تفاسیر پرداخته شده و در نهایت جنبه استعاري ادبی آن از دیوان مولوي به بحث و بررسی گذاشته شده است. لــذا استعاري آن د

 هاي ذیل است:  این مقاله در پی پاسخ به پرسش
 توان آن را بر شرایط و مقتضیات هر زمانی تطبیق داد؟دلالت روایات بر جري و تطبیق چگونه است و آیا می -۱
 تطبیق بر چه اساسی است؟انطباق جري و  -۲
 مبناي تأویل در جري و تطبیق به چه نحوي است؟ -۳
 قرآن در خلق تصاویر بلاغی و بیانی استعاره چه نمودها و نقوشی داشته است؟ -۴
 اند.تأویلی تا چه میزان در آئینه شعر مولوي انعکاس یافته -هاي قرآنیاستعاره -۵
 

 جري و تطبیق 
جري و تطبیق. از میان این سه رویکرد،   -3ره یافتن به باطن آیات    -2توجیه متشابهات    -1ست:  اتأویل بر مبناي سه نوع رویکرد  

است. «واژة جــري در رویکرد اخیر چندان معروف و شناخته نمی باشد. درحالی که بسیاري از تأویلات با تّوجه به همین رویکرد  
: 77آب یا کشتی در دریا یا جریــان خورشــید.» (مصــطفوي،    اصل به معناي حرکت منظم و دقیق در طول مکان است، مثل جریان
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اند.» (ابــن انــد؛ بلکــه آن را خــلاف ســکون دانســته) البته بسیاري از لغویین واژه «جري» را مقیّد به حرکت در مکان، نکرده1371
طــوري کــه آن را بپوشــاند و : ذیل واژه جري) واژه تطبیق در اصل به معناي قراردادن چیزي بر چیز دیگر است. به    1363منظور،  

 : ذیل واژه تطبیق)   1363مساوي یکدیگر باشند.» (همان: 
) اماّ کمتر مــورد توجــه صــاحب 21/ 1:  1411» (العیاشی،  -مطرح بوده-قاعده جري از صدر اسلام در احادیث اهل بیت (ع)  -«

قرارگرفته است. در واقع اقبال این قاعده نزد عرفا   نظران علوم قرآنی قرارگرفته است. درحالی که این قاعده بسیار مورد توجّه عرفا
اي رمــز پــردازي محســوب هاي تأویلی که گونــههاي تأویلی است که از آن شده است بخصوص در کاربرد استعارهبخاطر استفاده

 شود و در جاي خود به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. می
ویژه کرده و در تفسیر آیات و توضیح روایات تفسیري از آن استفاده نمــوده   علامه طباطبایی در المیزان، به قاعده «جري» توجّه

کننــد، : «این شیوه ائمه اهل بیت (ع) است که آیه قرآن را بر مواردي که قابل انطباق با آن است تطبیــق می-است، وي معتقد است 
از  -لمسُتَقیَم» بر امام علی (ع) را که در احادیث آمــده اســت اگرچه خارج از مورد نزول آن باشد. ایشان تطبیق آیه «إِهدِناَ اَلصرِاطاً اَ

 ).41-42/ 1:  1362شمارد» (موارد قاعده جري می
اند: «جري و تطبیق عبارت است از انطباق الفاظ و آیات قــرآن بــر برخی از نویسندگان معاصر، این قاعده را چنین تعریف کرده

). در این مورد رعایت دو نکته ضروري است کــه در 147:  1376شده است» (شاکر،    ها نازلمصادیقی غیر از آنچه آیات دربارة آن
 آیند: حقیقت ضابطه تأویل به معناي جري و تطبیق به حساب می

 دستیابی و احراز فراگیري معنایی  - 1
 لازم به ذکر است که قضایایی که در آیات آمده برسه دسته است:   

تواند بر امــور واقعــی نظــر حقایق موجود خارجی سروکاري نداشته، بدین خاطر همواره می  الف ـ قضایاي حقیقیه که اساساً با
)، ظلوم و جهول «اِنَّــهُ 11داشته باشد. به عنوان مثال اوصافی که براي انسان نقل شده از قبیل: عجول «وَکانَ الاِنسانَ عَجُولاً» (الاسرا/ 

) (افــزودن 19/ ) و هلوع «إِنَ الاِنسانَ خلُقِ هلَوعــاً» (المعــارج66/ نَّ الاِنسانَ لَکَفوُرً» (الحج)، کفور «ا72ِ/ کانَ ظلَُوماً جهَُولاً» (الاحزاب
 اند. طلب) و ازجمله قضایاي حقیقیه

هاي موجود خارجی نظر داشته، به هــیچ قضایاي خارجیه محض، مقصود آن دسته از قضایایی است که به وقایع یا شخص  -ب
) اعــراب 97/ حوادث و شخصیتهاي نیستند مثلاً منظور از اعراب در آیه «الاعًرابُ اشََدُّکُفراً وَنِفاقاً» (التوبــه  وجه قابل تسري به دیگر

 معاصر رسول اکرم (ص) است نه مطلق اعراب.  
ل است. تأوی ــج ـ قضایاي خارجیه غیرمحض، یعنی قضایایی که درعین نظر داشتن به امور خارجی، قابل تسري به موارد مشابه 

گیــرد در ایــن دســته از آیــات به معناي سوم یعنی جري و تطبیق که از آبشخور اصل «وحدت مفهومی و تکثر مصداقی» بهــره می
 جریان دارد. 

 احراز صلاحیت مصداق خارجی براي جریان جري و تطبیق   -2
ایست، صلاحیت مصداق بــرون بهاي غیرالهی، مأوّل میدر این امر، ضمن لزوم پرهیز از هر گونه غرض ورزي و حب و بغض

 ).  6: 1392را براي تسري آیه براو، احراز نماید.» (مالمیر، 
 

 قلمرو قاعده جري  
شود، چراکه اگر آیات قرآن منحصر به مخاطبان صدر اســلام و اقــوام گذشــته باشــد، این قاعده درمورد همۀ آیات قرآن جاري می

ها و ها و مکانرآن کریم کتابی جاودانه و جهانی است؛ از این رو براي همۀ زمانمیرد. قشود و میقرآن به کتابی تاریخی تبدیل می
هاي بشر است و اگر مفاهیم و مطالب آن قابل تطبیق با موارد مشــابه و مصــادیق جدیــد در پهنــه زمــان و مکــان و اعصــار و نسل
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 میرد.  هاي نباشد، در چارچوب عصر نزول زندانی شده، به تعبیر روایات، آیات مینسل
پس یکی از راهکارهاي تداوم حیات قرآن در طول اعصار، اجراي قاعده «جري» است و به وســیله آن قاعــده، پیــام جاویــدان  

سازد. این مطلب، دلیلی است که در احادیث نیز بدان اشاره شده رسد و تکلیف و راه آنان را روشن میهاي بعدي میقرآن به نسل
دیث، از جاودانگی قرآن و در برخی دیگر، از رابطۀ جاودانگی قرآن با قاعده جري ســخن بــه میــان است؛ ازجمله در برخی از احا

 آمده است.  
«از امام رضا (ع) حکایت شده است که از پدرش نقل فرموده، مردي از امام صادق (ع) پرسید: «چگونه است که هرچــه قــرآن  

؟ فرمودند: چراکه خداي متعال قرآن را براي یــک زمــان -شودافزوده میشود باز هم بر شیرینی آن  شود و منتشر میدرس داده می
خاص و مردم خاص قرار نداده است؛ پس قرآن تا روز رستاخیز در هر زمــانی جدیــد و نــزد هــر ملتــی تــازه اســت» (الواحــدي 

آیات قصص؛ اماّ جري و   تر است مانند). قابل ذکر است که جري و تطبیق برخی آیات روشن تر و آسان15/ 62:  1425نیشابوري،  
 تر است و نیاز به دقت بیشتري دارد؛ به ویژه درمورد الغاي خصوصیت و اخذ قاعدة از آیه. تطبیق در برخی دیگر از آیات مخفی

  

 موارد تطبیق صحیح 
ه صحیح و باطــل شود، جري و تطبیق نیز که یکی از مراتب تأویل است، بجایی که تأویل به تأویل صحیح و باطل تقسیم میاز آن

توان از موارد تطبیق صحیح، بیان مصادیق الفاظ عام، بیــان مصــادیق الفــاظ مطلــق، و تجریــد معنــا و الغــاي شود که میتقسیم می
 تخصیص را متذکر شد. 

 بیان مصادیق الفاظ عام   -الف
قی از یک مفهــوم عــام اســت مثــل شود که بعضی از تأویلات روایی، بیان مصداق یا مصادیاز بررسی روایات تأویلی معلوم می

حابَ الْیَمــینِتطبیق اصحاب یمین در آیه شریفه   ). بــا ائمــه (ع) و شــیعیان 38-39/ » (مــدثر«کلُُّ نَفْسٍ بِما کسََبِتْ رهَینهَ»«إلاَّ أصَــْ

)، بر ائمــه (ع) و دشــمنان 13-14/ (الانفطار «وَ إنَّ الْفُجَّارَ لَفی جَحیمٍ»» «إنَّ الْأَبرْارَ لَفی نعَیمٍ) یا «ابرار» و «فجار» 293/ 2(حسکانی:  
سوره توبه (کُونُوا معََ الصَّادقِینَ)، بر پیامبر (ص) و علی و اهل بیت (ع) (حســکانی،   119) و «صادقین» در آیه  436/ 4آنها (بحرانی:  

1411 :1 /262-259  .( 
این تطبیق یعنی بیان مصادیق الفاظ عام بهــره بــرده خوریم که از هاي تأویلی تطبیقی فراوانی بر میدر دیوان شمس ما با استعاره

 شده است.  
 خرما بن

ــم ــابن رویـ ــوي خرمـ ــریم سـ ــو مـ  همچـ
 

ــد  ــاخ بیــــ ــایی نداردشــــ ــه خرمــــ  زآنکــــ
 )161/ 2: 1387(مولوي،                                   

 

ون مــریم ازملامــت ملامتگــران گیــرد کــه عرفــا همچ ــمولوي لفظ خرمابن را با وجه جامع رزق دادن، استعاره از عالم غیب می
 شوند مولوي این استعاره تأویلی را مستفاد از این آیات نموده است:  روند و از لذت اطعام حق برخوردار میسرانجام بدان جا می

) و یــا در 35(همــان:  رطَُباً جَنِیَّــا»«وهَرُِّي إِلَیکْ بِجِذعْ النَّخْلهَِ تسْاقِطْ عَلَیکِْ  )  23/ (مریم  «فَأجاءهَا المحاَضُ إِلی جِذعِْ النَّخْلهَِ»
گیرد که از خرماي معارف الهی سرشاراست و همانطور که مریم با خــوردن خرمــاي بیت زیر خرما بن را استعاره تأویلی از پیر می

 شود:  تازه راحت و شادمان شد مرید نیز در سایه پیر پخته و کامل می
 زیردرخــــت خرمــــا انــــداز همچــــو مــــریم 

 خرمـــا شـــیرین شـــوي چوخرمـــا هاي ازســـایه
  

ــري  ــت پیـ ــز مسـ ــت ورنیـ ــاهلی بغایـ  گرکـ
ــی ــو پختگـ ــا تـ ــی خرمـ ــذیري وزپختگـ  پـ

 )204/ 6(همان:                                        
 



 159/    مولانا بر پایه جري و تطبیق آیات قرآن   هاي تأویلیبررسی استعاره 
 

ــت   امیـــر حـــاج عشـــق آمـــد رســـول کعبـــه دولـ
 شــد روشــن  چشم   چه با بــرگم از آن خرمــا کــه مــریم 

 

 رهانــد مــر تــو را در ره زهــر شــریر و شــریرّه  
ــره  ــق انجی ــدارم عش ــر دل ن ــدم پُ ــا ش ــزان خرم  ک

 )111/ 7(همان:                                        
 

است با وجه جامع تأثر از عــالم غیــب، زیــرا تأویلی از کلام شمس یا پیر    -در بیت فوق نیز باردیگر واژه خرما استعاره انطباقی
پربار از خرماي معرفت است و مولوي، همچون مریم بــا برخــوردار شــدن از   داند. و پیر (شمس)معارف الهی را الهامات غیبی می

 کلام شمس چشم دلش روشن گشته است.  
 خضر

 آن سو که خشک ماهی شد پیش خضر زنده آن سوکه دست موسی چون ماه انور آمد
 )171/ 2(همان:  

اســت کــه  استعاره ازروح وجان فسرده درقالب تن ودنیاي مادي گرفتــهدربیت فوق مولوي ماهی خشک را با وجه جامع مردن  
است «فلَمََّا بلََغاَ مَجمعَ بیَنهِمــا   61شود. بیت مستفاد از سوره کهف، آیهدر برابر پیر (خضر) و سخنان هم چون آب حیاتش زنده می

 نسَیِاَ حُوتهَمُا فاَتَّخَذَ سبَیلَهُ فی البَحرسَرَبَاَ»
 موسی وطشت زر

 ت دوطشت در یکی آتش و آن دگر ز زر آتش اختیارکن، دست در آن میانه کنهس
 آتش گیردردهان، لب وطن زبانه کن  شو چو کلیم، هین نظر تانکنی به طشت زر

 )118/ 4(همان:  
دهــد کشد وفرعون دستور به قتل وي میمولوي با توجه به داستان کودکی موسی (ع) که در مجلسی ریش مرصع فرعون را می

ولی با درایت آسیه و پیشنهاد آزمایش موسی که از میان دو طشت زر و آتش، کودك اگر دست به سوي طشت آتش برد بــی گنــاه 
گیــرد، وطشــت زر را اســتعاره از برد. آتش را استعاره از رنــج وســوزش ودرد ناشــی از عشــق الهــی میاست جان سالم به در می

 کند. سخن شدن با خداوند محروم میبه درجات والاي انسانی و هم گیرد که سالک را از رسیدنهاي مادي میلذت
 بیان مصادیق الفاظ مطلق  -ب

گونه قیدي اند و در آنها هیچها یا از جهت ترکیب و جمله، مطلق بیان شدهبسیاري از آیات قرآن کریم، یا از جهت الفاظ و واژه
ها بر هر یــک از مصــادیق، رد. بدیهی است که حمل این الفاظ و جملهکه آنها را مختص مصداق یا مصادیق خاصی کند، وجود ندا

 «هلَْ یسَْتوَي الَّذینَ یعَْلَموُنَ وَ الَّذینَ لایعَْلَمُــونَ إِنَّمــا یَتَــذکََّرُ أُولُــوا الْألْبــابِ»بدون اشکال خواهد بود، مثلاً در قرآن آمده است:  
 ).  9/ (زمر

که آن را داننــد محمــد (ص) فرســتاده خداســت و کســانینین است: آیا کســانی کــه میفرماید: تأویل آیه چامام صادق (ع) می
 ). 204-205/  8پندارند، مساوي هستند؟ (کلینی:  دانند و او را ساحر و دروغگو مینمی

شیعیان مــا   «اُولوُا الْألْبابِ»و  دشمنان ما    «وَالَّذینَ لایعَْلَموُن»بیت هستیم و  ما اهل  «الَّذینَ یعَْلَموُنَ»و امام باقر (ع) فرموده است:  
 ). 116/  2: 1411هستند (حسکانی،  

» (المطففــین، «إِنَّ الَّذینَ أَجرْمَوُا کانوُا مِنَ الَّذینَ آمَنوُا یَضْحکَوُنَعباس نقل شده است که در مورد آیه سنت از ابناز طریق اهل

 ).  327-29/ 2: 4111منافقان قریش هستند (همان: رمَوُا»، «الَّذینَ أَجْعلی (ع) و «الَّذینَ آمَنوُا»)، گفت: امروز 30
). 263-264/ 1نیز از طریق اهل سنت نقل شده است که مراد از صراط مستقیم در آیه ذیل، ولایت علی (ع) است (ر.ك: همان:  

 ).  25(یونس/  «وَااللهُ یَدعْوُا إلی دارِ السَّلامِ وَ یَهْدي مَنْ یشَاءُ إلی صرِاطٍ مسُْتَقیمٍ»



 1395پاییز)16، (پیاپی3هشتم، شمارهسال   ،نون ادبیف  /   160

) منظور ولایت علی و اهل بیــت 8/ (التکاثر  «ثمَُّ لَتسُْئَلُنَّ یوَمَْئِذٍ عَنِ النَّعیمِ»روایاتی از طریق شیعه و سنی رسیده که نعیم، در آیه  
). البته در بعضی روایات دیگر بر امنیت و آرامش و ســلامتی و... 368-369/ 2:  1411؛ حسکانی،  501-504/  4(ع) است (بحرانی:  

 ).  503/ 4ده است (بحرانی:  تطبیق ش
شناسند و یــا ) بر نواصب و کسانی که امام خود را نمی7/ (الحمد  «غَیرِْالْمغَْضوُبِ عَلَیْهمِْ وَ لاَ الضَّالِّینَ»از این قبیل است تطبیق   

ه بین عام و مطلق ). شایان است ک 24-25/ 1؛، حویزي:  59-65/ 1). و یا بر یهود و نصاري (طبري:  47/ 1در او شک دارند (بحرانی:  
 هایی وجود دارد، از جمله: تفاوت

دلالت بر عام و عمومی از نوع دلالت لفظی و وضعی است، ولی دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، به واســطه مقــدمات حکمــت   -1
 است.  

 شود.  رود، در حالی که اطلاق در مورد احوال و صفات استعمال میعموم بیشتر در مورد افراد به کار می -2
 شود.  ها نیز میکه اطلاق شامل احکام و جملهعموم فقط در مفردات است؛ در حالی -3

هاي تأویلی فراوانی بر مبناي این روش در دیوان شمس بــه وجــود آیینه شعر مولوي مملو است از این شگرد تطبیقی و استعاره
 پردازیم. ه استعاري آنها میبیان تشبیه روایی، ادبی و تحلیل وجاند که ضمن بیان هر مورد به آمده

 والضحی 
 زآن ســـبب فرمـــود یـــزدان والضـــحی

 
 والضـــحی نـــور ضـــمیر مصـــطفی 

 )295/ 2: 1387(مولوي،                 
 

ــور مصــطفیآن ــه از صــقل ن ــان ک  چن
 

 صد هــزاران نــوع ظلمــت شــد ضــیا 
 )1861/ 6(همان:                         

 

پــردازد، در هاي مختلف به تأویل آیات قرآن میر اساس مشرب اسماعیلیه، به مناسبت هاي خود، بناصرخسرو که در همه کتاب
تفســیر  «والقمر إِذاتَلیها» «وَالشْمسُ و ضُحیها»گوید زند: «خداي تعالی میجایی در مورد اختلاف تفسیر و تأویل اینچنین مثال می

پس آفتاب برفت. و این سوگندي است از خداي تعالی و تأویلش   او آن است که گوید به آفتاب و به چاشتگاه او و به ماه چون از
ی او  آن است که بدین آفتاب هر رسول را همی خواند اندر دین، و به چاشتگاه مر روشنی دین او را همی خواهد، و به ماه مروصــّ

 »-ا اندر دین و سیرت ســتوده.را همی خواند اندردین، و سپس رفتن ماه سر آفتاب را، سپس رفتن و حتی او همی خواند، مر او ر
)1356 :76-75  .( 

و  1کند که هر دو به معنی نور هستند. او ایــن اســتعاره را از ســوره الشــمس، آیــه مولوي پیامبر را «ضُحی» و «ضیا» خطاب می
 «وَالشَْمْسُ وَ ضُحیها» «و الضُّحیَ»مستفاد نموده است:   1سوره ضحی، آیه 

ــر مفلســان ســاقی ــده، ب ــابی آم  شــده اي آفت
 

ــاري عطــا  ــاري کــرم ب ــر بنــدگان خــود را زده ب  ب
 )6/ 1(همان:                                              

 

 رحمه للعالمین 
ــین ــان بب ــال درویش ــالمین اقب ــه للع  از رحم

 
 هاها، چــون گــل معطــر شــالچون مه منــور خرقــه 

 )5، 160(همان:                                            
 

ــت بی ــان، وي رحم ــتخیز ناگه ــااي رس  منته
 

 هااي آتشــی افروختــه، در بیشــه اندیشــه 
 )1(همان:                                          

 

منتهاي استعاره تأویلی است که مولوي با توجّه به خطاب قرآن نسبت بــه در ادبیات فوق ترکیب «رحمه للعالمین» یا رحمت بی
جسته است و در قالب بافت استعاره آن را منطبق بر اولیاء الهی نموده است که همه تسلسل وار از آدم تا شــمس   پیامبر از آن بهره



 161/    مولانا بر پایه جري و تطبیق آیات قرآن   هاي تأویلیبررسی استعاره 
 

 که انسان کامل عصر مولوي است از یک جوهر الهی هستند و همگی مایه رحمت خدا هستند بر بندگان.  
ــین ــر زمـ ــا را بـ ــاورد اولیـ  ز آن بیـ

 
 تــــا کنُدشــــان رحمــــه للِْعــــالمَین 

 )104: 1370(مولوي،                      
 

 «و إِنَّــهُ لِهُــدي و رَحْمَــهً لِلْمــؤمنینِ»)  107/ (انبیــاء  «ومَاَ ارسلناك إِلاَ رَحْمَــهً لِلعْــالَمینْ»است:  این ترکیب مستفاد از این آیه  
 ).  77/ (نمل

 االله  صبغه
ــب عیســی در رود ــرد شــود، در خن ــا مف ــن رنگه  زی

 
 فْعَـــلُ االله مـــا یشـــاءدر صـــبغه االله رونهـــد تـــا یَ 

 )24/ 1(همان:                                            
 

 سرایدو یا در مثنوي نیز چنین می
ــرد را ــرون و مـــ ــگ از بـــ ــاو را رنـــ  گـــ

 هــــاي نیکــــت از خــــمّ صفاســــت رنگ
 االله نـــــام آن رنـــــگ لطیـــــفصـــــبغه

 

 از درون جـــــو رنـــــگ ســـــرخ و زرد را 
 هابـــه  جفاســـت  رنـــگ زشـــتان از ســـیا

 الله بــــــوي آن رنــــــگ کثیــــــفالعنــــــه
 )137: 1370(مولوي،                                 

ها را در یک خنب فــرود کــرد و همــه در بیت منتخب از دیوان شمس، اشاره به داستان رنگرزي عیسی (ع) دارد که تمام جامه
درآمد. «اماّ صبِْغه» بــه معنــی رنــگ اســت؛ و رنگ و سفید شدند و یا به روایتی دیگر هر یک به رنگی که استاد دستور داده بود  بی

 رنگ خدا همان توحید و اسلام یا فطرت خداوند است. 
االله بــه سرایشــان پیوســته. گوید... آنکه قومی آریم به رنگ توحید برآورده و به صفت دوستی آراسته و صبغه«خواجه عبداالله می

 االله رنگین است.  ن پاك است، به صبغهآمیزارنگی است: هر که از رنگ رنگاالله رنگ بیاین صبغه
 کس کــه هــزار عــالم از رنــگ نگاشــت آن

 
 رنــگ مــن و تــو کجــا خــرد اي ناداشــت  

 
پس چون که به صبغه االله رسید، هر که به وي باز افتد او را به رنگ خود کند؛ چنانکه کیمیا مس را و آهن را به رنگ خویش کنــد و عزیــز  

 ).  382/ 1:  1339تد، آشنا گردد؛ وگر عاصی بازافتد، مطیع شود. » (میبدي،  گرداند. اگربیگانه به وي باز اف 
کند، رنگ خدا رنگ حــق اســت و از می  -صفات مردان خدا  -مولوي با توجه قرآن و تفاسیر از «صبغه االله» تأویل به رنگ خدا

گــردد او در واقــع انســان کــی میرنگی است و هرکس چنین رنگی داشته باشد با حق یتمام رنگها پاك است در حقیقت رنگ بی
 حق است که میان او و خدا چیزي وجود ندارد. کامل و ولی

پس به نظر او چنین انسانی «صبغه االله» است و همچنان که از معناي ظاهري آیه در مصرع دوّم آمده تا به آنجا که خدا بخواهــد 
بینــد. دل چنــین انســانی خنــب رنگی میو تلون رنگها، بی رود تا جایی که در میان کثرت، وحدت و در اختلاف، یگانگیپیش می

 گردد. عیسی است که وحدت و تفرقه در آن جاي ندارد و هر دشمنی به صفا و دوستی بدل می
بغْهََّ وَ نَحْــنُ لَــهُ«صِبغْهََمولوي این تأویل را با توجه به این آیات مستفاد نموده است:   نَ مِــنَ االلهِ صــِ  عابِــدُونَ» االلهِ و مَنْ اَحسْــَ

 ).  3/ (روم «بِنَصرِْااللهِ یَنْصرُُ مَنْ یشَاَءُ وهوَُ العَْزیزُ الرَّحیمُِ») و 40/ عمران(آل  «کَذَلکَِ االلهُ یَفعْلَُ ما یشَآَءُ»)،  138/ (بقره
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 یار غار  
ــرا ــوار م ــر خ ــق جگ ــرا عش ــار م ــرا غ ــار م  ی

 
ــرا  ــدار م ــه نگه ــویی خواج ــار ت ــویی غ ــار ت  ی

 )149: 1371(مولوي،                                 
 

ــن ــار م ــار غ ــر و ی ــن، رهب  حاصــل روزگــار م
 

ــد اســت بی   شــودتــو بســر نمیکار مــن بیتــو بَ
 )265(همان:                                           

 

ــه بی ــو ک ــوش از ت ــا بج ــوهريدری ــل، گ  مث
 

 کهســـار در خـــروش کـــه اي یـــار غـــار مـــا 
 )156(همان:                                           

 

 است:  یار غار یا همان تعبیر «ثانی اثنین» برگرفته از آیه ذیل 
 ).  4/ (برائت  «إِذا أخرَْجهَُ الذَّینَ کفروا ثانی اثنین إِذْ هُما فیِ الغْار»

ترکیــب بهــره بــرده و آن را بــه با توجه به این که ترکیب «ثانی اثنین» در رابطه با پیامبر (ص) به کار رفته و شــاعر نیــز از ایــن 
صورت مجاز استعاري به کار برده و در تأویلی انطباقی آن را به شمس یا پیر مراد خود تطبیق داده است. ضمن آنکه این تأویل بــا 

شــود در دایــره توجه به باور است که در تسلسل ولایت از پیامبر به اولیاء خدا، شمس که مرد کامل روزگار مولــوي محســوب می
 گیرد، لذا این انطباق از جمله تطبیقات صحیح است.  لایتی مولوي قرار میو

 تجرید معنا و الغاي خصوصیت  -ج
یکی دیگر از موارد تطبیق صحیح، الغاي خصوصیت از آیات قرآن و تطبیق آنها بر موارد دیگري است کــه بــا مــوارد نزولشــان 

 مناسبت داشته باشند.  
ها هستند که ویژه مواردي ابتدایی نبوده، به هر مورد کــه بــا مــورد یاري از آیات قرآن مانند مثَلفرمایند: بسمرحوم طباطبائی می

 ).  72/ 3: 1362شود (شوند و این یکی از مواردي است که به «جري قرآن» تعبیر مینزولشان مناسبت داشته باشد، اطلاق می
که دانــش آن را داشــته هاست، بــراي کســانی«قرآن مانند مثل در حدیث مرسلی از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که فرمود:

 ).  100/ 89: 1403باشند، نه غیر آنان.» (مجلسی، 
جا الغاي خصوصیت به عنوان یکی از موارد تأویل و تطبیق صحیح در نظر گرفتــه شــده، همــان چیــزي اســت کــه آنچه در این

فرماید: تأویل آیه، امري اســت با الفاظ آیات بیان کرده است. ایشان می علامه طباطبائی در توضیح معناي تأویل و کیفیت ارتباط آن
 ). 52/ 3:  1364که نسبت آن به مدلول و مفهوم آیه، همچون نسبت ممُثََّل است به مثَلَ...» (

ســکانی، ؛ ح172-188/ 2:  1403از این قبیل است روایاتی که مثلاً «اهل الذکر» را با «اهل بیت» منطبق کــرده اســت (مجلســی،   
). که اگرچــه منظــور از اهــل 7/ ؛ الانبیاء43/ (نحل  «فسْْئَلوُا أهَلَْ الذِّکرِْ إِنْ کُنْتمُْ لاتعَْلَموُنَ»فرماید:  ). آنجا که قرآن می334/ 1:  1411

هل به کند و آن لزوم مراجعه جاذکر در هنگام نزول، اهل کتاب است؛ اما چون آیه شریفه به یک حقیقت عقلی و عقلایی حکم می
 بیت (ع) منطبق شده است.  عالم است، در روایت الغاي خصوصیت شده و با اهل

) (بگو: اگر آبتان در زمین فرو 30/ (الملُکْ  قلُْ رأَیْتمُْ إِنْ أصَْبحََ ماؤکُمُْ غوَْراً فَمَنْ یَأتیکمُْ بِماءٍ معَینٍ»یا مثلاً در مورد آیۀ شریفه «
بن جعفر( ع) نقل شده است که در تأویل آن فرموده است: «آن هنگامی کــه داد؟) از موسیرود، چه کسی شما را آب روان خواهد 

 ).  366-367/ 4کنید. » (بحرانی،؟ امامتان را از دست دهید و او دیگر شما تشنگان معرفت را سیراب نکند، چه می
تَقیمِ»«وأََوُفوُا الکَْیلَْ إِذا کِیا از امام کاظم(ع)نقل شده است که در مورد آیه   ) فرمــود: 35/ (الاســراء  لْتمُْ وَ زِنوُا باِلْقسِْطاسِ الْمسْــْ

 ).  187/ 24: 1403امام قسطاس مستقیم است (مجلسی، 
طور که اجناس را باید با ترازوي درست و سالم وزن کرد تا وزن حقیقی آنها را نمایان سازد، اعمال خــود را نیــز بایــد بــا همان

ت، بسنجیم تا وزن و قدر واقعی خویش را بشناسیم، بنابراین، خصوصــیتی بــراي وزن اجنــاس بــا کسی که الگو و میزان اعمال اس



 163/    مولانا بر پایه جري و تطبیق آیات قرآن   هاي تأویلیبررسی استعاره 
 

 توان به همه مواردي که در آن قدر و اندازه است، تعمیم داد. ترازو نیست که حکم آیه را مختص این مورد بدانیم، بلکه می
 اند: اند که از آن جملهاین شگرد تطبیقی و تأویلی بهره یافته خوریم که ازهاي تأویلی جالبی برمیدر شعر مولوي نیز به استعاره

 ع)دم عیسی)
ــف او این ــت از لط ــد بهش ــون ص ــاکیقالب چ  مگرخ

 
ــاد ازو  ــردن ب ــده ک ــده در زن ــی ش ــک دم عیس  رش

 )5: 1378(مولوي                                          
 

 است:  دم عیسی (ع) مستفاد از آیه ذیل 
 ).  49عمران/ (آل »لکم من الطین کهئیه الطیوفا نفخ فیه فیکونُ طیَرْاً بإِذنِ االله...  انی اخلق  ن

بیت در توصیف از باد بهاري است و مولوي باد بهاري را با وجه جامع حیات بخشی طبیعــت بــه دم عیســی (ع )تشــبیه کــرده 
ده جري و تطبیقی مبتنی بــر «وحــدت معنــایی و است. هرچند زنده کردن از معجزات حضرت عیسی (ع) است اماّ با توجه به قاع

توان گفت کــه شــاعر بــه نــوعی منافاتی ندارد و می -که خود از انفاس خداوند است   -تکثر مصداقی» تطبیق دادن آن به باد بهاري
 الغاي خصوصیت کرده است.  

 عیسی (ع)
 عیسی مــریم بــه فلــک رفــت و فــرو مانــد خــرش

 
 دل مــنمن بــه زمــین مانــدم و شــد جانــب بــالا   

 )4(همان:                                                
 

مولوي، دل را لفظ مستعار قرار داده، با وجه جامع پاکی و تجرّد از لذات مــادي، بــه عیســی (ع) تشــبیه کــرده و از آن اســتعاره 
بوهُ ولکِنْ شُبِّهَ لَهمُْ و إِنّ الَّذینَ اخْتَلَفوُا فیــه کفــی «و ما قَتَلوهُ و ما صَلَاســت: تأویلی ساخته است. این انطباق برگرفته از این آیه  

 ).  157-158(نساء/   شکَِّ مِنهُْ ما لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إلا اتباعَ الظَّنِّ و ما قَتَلوهُ یقیناً بلَْ رَفعَهَُ االلهُ اِلَیهْ»

 مریم (س)
 شیرجان زیــن مریمــان خــور چونکــه زاده ثــانیی

 اید دهــان چــون شــکرشمس تبریــزي چــو بگش ــ
 

ــات  ــین و از نب ــی از بن ــارغ آی ــو عیســی ف ــا چ  ت
 از طرب در جنبش آیــد هــم رمــیم و هــم رفُــات

 )227/ 1(همان:                                          
 

کی کــه بــا قــدم  مولوي «عیسی» و «مریمان» را به عنوان الفاظ استعاري بکار برده است. «عیسی» را به عنوان لفظ استعاره براي ســال 
آمیز اولیا گردیــده و  گذاشتن در طریقت، هر نیازي جز نیاز به خدا را در وجود خویش از بین برده است و مستعد شنیدن کلام معرفت 

نوشد و چون مسیح از هر آنچــه دنیــوي اســت فــارغ و  نوشید، سالک از کلام عارفان شیر جان می همانطور که عیسی از مریم شیر می 
طور، شاعر «مریمان» را استعاره از اولیاء آورده است با وجه جامع زایایی. مریم، مسیح را که پیامبر و مظهر خداونــد  مین آسوده است. ه 

 بالند.  کنند و می زایی می است متولد کرد و بالاند، عرفا نیز سالکان را دوباره 
 یوسف (ع)

ت بیخودي و سرمستی سروده شــده اســت. بــرخلاف سراسر دیوان شمس سرشار از عشق و شادي و پایکوبی است که در حال
است. لذا این سرمستی و بیخودي کــه در سراســر دیــوان مثنوي، که در هوشیاري و به قصد و نیت آموختن یکی از مسائل عرفانی 

ها فتیکنــد. یکــی از ایــن شــگهاي بسیار متنوع و زیبایی روح خواننده را با مولوي همراه میها و رنگشمس جاري است به شکل
جا با اوست، روح شمس از همان نام دیوان که به نام او نوشته شــده بــا مولــوي و خواننــده تجسم روح شمس است که دائم همه

کند به نام شمس است. و این یــادآور هایی که میپردازيتوان گفت تمام شخصیت جا که حتی میدیوان شمس همراه است تا بدان
 وي که او نیز از سپندان تا به عود همه را یوسف نام نهاده بود:  عشق زلیخا به یوسف است در مثن
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ــود ــه عـ ــا بـ ــپندان تـ ــا از سـ  آن زلیخـ
 

ــود  ــرده ب ــف ک ــز یوس ــه چی ــام جمل  ن
 )1257:  1370(مولوي،                      

 

یز شمس را دائم بــا تواند از این قاعده پیروي نکند  لذا او ناصلاً قاعده عشق چنین است و قصه عشق مولوي و شمس نیز نمی
دهد همچون یوسف، خضر، نوح، سلیمان و... که به نوعی با توجه به اصل این پژوهش مولوي کــه اسامی مختلف خطاب قرار می

خود استاد مسلم رموز عاشقی است و از عارفان وحدت وجودي است با تکیه بر اصل «وحدت موضوع و تکثر مصــداق» «انســان 
دهد. و از همه اینها تنها به دنبال یک مقصود است و حقیقست که شــمس هاي خطاب قرار میبا نام  کامل» شمس یا پیرو مرشد را

هاي فناي شخصیت و فراروي از خویشتن و تهی شدن از خود و پر شدن از شمس، براي مولوي مصداق کامل آن است «در لحظه
شود و اتحــاد عاشــق و معشــوق تحقّــق نبیا و اولیا میاین «منِ» مولوي است که در عین حال مظهر حق و معشوق و شمس دیگر ا

 ).  100: 1369پذیرد» (پورنامداریان، می
 روي بربــام مــانــام مــا خــوش مــییوســف خوشاي

 
 اي درشکســـته جـــام مـــا اي بـــر دریـــده دام مـــا 

 )158/ 4: 1371(مولوي ،                                  
 

 ن ی ــا   ســت ی ثان   وســف ی   ن ی ــا ن،  ی ــا   ســت ی ک   ن ی ا ن،  ی ا   ست ی ک   ن ی ا 
 

 ــا   اس ی ــخضــر اســت و ال    ــمگــر    ن ی  ــا   ســت ی وان ی آب ح   ا ی  ن ی
 )100/ 4(همان:                                                  

 

مولوي با استفاده و الهام از قرآن، نام یوسف (ع) و خضر (ع) و الیاس (ع) بر شمس و معشوق خــود تطبیــق دادي و در قالــب 
 (ع) و خضر (ع) و الیاس (ع) خطاب نموده است.    استعاري، مراد خود را یوسف

 موسی (ع)
ــم او ــون و ظل ــت ز فرع ــول گش ــانم مل  ج

 
 آن نــور دســت موســی عمــرانم آرزوســت  

ــان:                                      (همـــــ
251ُ�( 

 

 شــــمس تبریـــــز موســـــی عهـــــدي
 

ــارون را  ــدار هـــــ  در فراقـــــــت مـــــ
 )154/ 1(همان:                                   

 

 ).  140/ 2بیت دوم اشاره به این حدیث دارد: «علیٌ منّی بمِنزَلهِ هارونَ من موسی إِلا نبَِیَّ بعدي» (سیوطی، 
کنــد، از صورت اســتعاري و بــا عنــوان فرعــون خطــاب میدر بیت نخست مولوي ملول از همرهان سست عناصر که از آنها به

 کند. ك است میخداوند طلب موسی عمران که دستش چون دلش تابنا
 ).  22/ ؛ طه18/ ؛ اعراف12» (نمل/ «و إدخلِْ یَدَكَ فی جَیْبکََ تَخرْجُْ بیضاء مِنْ غَیرْ سوْءید بیضا مستفاد از آیه 

 کند.  و او را بر اساس انطباق و جري تطبیقی، منطبق با شمس می
نامد و از آنجا که هــرکس کــه بــر نفــس ون میدر بیت دوم بار دیگر او را به صورت مجاز استعاري، موسی (ع) و خود را هار

زید و او در حق، چنین کسی در شمار وارثان الهی اســت و در شــمار انبیــا و خود غلبه نماید، انسان کاملی است که حق در او می
از پیــامبران  اولیاء. شمس انسان کمال عصر مولوي است بنابراین او مظهر هر یک از پیامبران و اولیاي قبل از خود است و هر یــک

و اولیا نمونه و مظهر او. سخن از آنان به منزله سخن از شمس، و سخن از شمس به منزله سخن از هر یک از آنان است. تا شمس 
«علیٌ منیّ بِمَنْزِلهَِ سان که پیامبر (ع) فرمود:  بیند. درست همانهست، مولوي خود را به منزلۀ هارون و شمس را به منزله موسی می

 ).  140/ 2(جامع صغیر،   مِنْ موسی اِلا بَنَّی بعَدي» هارونَ
 پیرهن یوسف (ع)

 خــوش  بــوي  کــاینشــدم  اي فتنه روم و حبش حیران  
 

 پیـــراهن یوســـف بـــدش یـــا خـــود رداي مصـــطفی 



 165/    مولانا بر پایه جري و تطبیق آیات قرآن   هاي تأویلیبررسی استعاره 
 

 )130، 1371(مولوي                                          
 

 »صِی هُذافُأاقَوهَ علَی وجَهِ أبِی یَأتِ بَصیراوَأتُونیِ بِأهلِکُم أجَمَعیِناذهبَُوابِقمُی«ترکیب فوق برگرفته از این آیه است: 
مولوي با استفاده و الهام از ترکیب فوق آن را به نشانه آمدن شمس و یا به عبارتی خبر یافتن و بازگشتن شــمس تطبیــق داده و 

   در قالب مجاز استعاري و بافت تطبیقی، آن را پیراهن یوسف نامیده است.
 صالح (ع)

ــود ــت یهـ ــده در دسـ ــدم درمانـ  احمـ
 

ــود  ــبس ثمـ ــاده در حـ ــالحم افتـ  صـ
 )4/ 1370(مولوي،                           

 

ع) از پیــامبر خــدا (صالح استعاره از روح سالک است با وجه جامع الهی بودن، روح از عالم غیب و از جانب خداســت، صــالح
صالح به منزله یا به عبارتی تأویل از روح است که گرفتار آزار و ایذاي قــوم ثمــود است و روح پیامبران از نور خداست. در اینجا  

 است.  
 کشتی و خضر (ع)

ــر ــر خضـ ــد در آبگیـ ــته بایـ ــتی شکسـ  کشـ
 

 کشــتی چــو نشــکنی تــو، نــه کشــتی، کــه لنگــري 
 )215/ 6: 1378(مولوي،                                 

  

هاي مــادي از هم پاشیده و نیست شده سالک است. مولوي از میــان رفــتن خواســتهکشتی شکسته، استعاره از وجود و خودیت 
 سالک را با وجه جامع شکستن به کشتی شکسته تشبیه کرده و از آن استعاره تأویلی ساخته است.  

 ع)داود (
 مـــا آهـــن لشـــکر ســـلیمان خـــودیم

 
 جز در کــف داود نگــردیم چــو مــوم 

 )215/ 8(همان:                           
 

شــود کــه مولــوي در داود (ع) از معجزات داود (ع) نرم کردن آهن و دیگري صوت خوش اوست. ایــن دو معجــزه ســبب می
کند. لذا آهن استعاره از وجــود مــادي ســالک اســت کــه ســخت و بیند. و معجزات وي را با این بینش تأویل میسیماي پیر را می

آتَیناَدَاوُدمَِناّفَضلاَیجَبالُ اَوِبیِِ کند: «وَلَقَدی خود آهن خودیت و انانیت او را نرم میفسرده است و داود پیري است که با نیروي باطن

 ).10معَهَُ وَ الطَیرَو الَنَّا لهَُ الحَدیِدِ» (سبا/

 

 موارد تطبیق باطل 

بیــت (ع) را متــذکر و اهل) (ص توان: تطبیقات مخالف نصّ و سیاق آیات و تطبیقات موهن به مقام پیامبراز موارد تطبیق باطل می
 گونه روایات افرادي که جزء غلاه یا جاعل و ضعیف باشند فراوان است.  شد که در اغلب سلسله سندهاي این

) 433/  4مثل تطبیق «خنَُّس» به قائم آل محمد (عج) (البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانــی:  تطبیقات مخالف نصّ و سیاق آیات:  

) (سوگند به ستارگان بازگردنده) که غیبت امام زمان براي مــردم آن 15-19/ (التکویر باِلْخُنَّس»، «الْجوَارِ الکُْنَّسِ» «فَلا أْقسْمُِدر آیه  
 که غیبت فرع نبوت است.  عهد ناآشنا بوده و ضمناً سوگندها براي حقانیّت نبوت است در حالی

«إِنَّ االلهَ لا یسَْتَحْیی أَنْ یَضرْبَِ مَثَلاً ما بعَوُضهًَ «بعوضه» در آیه  مثل تطبیقبیت (ع):  تطبیقات موهن به مقام پیامبر (ص) و اهل

 ). 35ص) (القمی: ()، به امیرالمؤمنین (ع) و «ما فوقها» به رسول خدا 26(بقره/  فَما فوَْقَها»
 

  نتیجه
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شد، نتایج ذیل در پاســخ بــه ســؤالاتی  با توجه به آنچه در موارد تطبیق صحیح و باطل در مراتب تأویلات استعاري و مجازي بیان
 که در این مقاله مطرح شده است. شود بیان می

شده، دلالت روایات بر جري و تطبیق تمام است و اصل جري و تطبیــق را ادلــه نقلــی پاسخ سؤال اول: با توجه به مباحث بیان
اطبایی آیات قرآن کریم بایــد بــر مصــادیق، افــراد، گذارد و طبق گفته علامه طبامضا کرده است و عقل و عرف نیز بر آن صحه می

 شرایط و مقتضیات هر زمان قابل تطبیق باشد. 
هاي خارجی موجــود، اعــم پاسخ سؤال دوم: جري و تطبیق در این مقاله، انطباق آیه است؛ بر اساس همسانی معنایی بر مصداق

 از افراد و وقایع با ضوابط خاص.  
ر جري و تطبیق، وحدت معنایی و تکثر مصداقی است به این معنا که با استناد به اصل «العبــره پاسخ سؤال سوم: مبناي تأویل د

المورد» گرچه ممکن است ظاهر آیه در خصوص مصداق و مورد خاص باشد، اما به خاطر وحدت مــلاك بعموم اللّفظ لاخصوص
د؛ بــه عنــوان مثــال، در روایتــی از امــام بــاقر (ع) تواند به مصداق و مورد دیگري قابل تطبیق باش ــو حجت و روش، همین آیه می

) چنین آمده است: «نزلت فی المهاجرین 40/ (الحج «الَّذینَ أُخرِْجوُا مِنْ دِیارهِمِْ بغَِیرِْ حقٍَّ إِلاَّ أَنْ یَقوُلوُا رَبُّناَ االلهُ»پیرامون آیه شریفه  
). ایــن آیــه دربــاره مهــاجرین آن هنگــام کــه توســط 43/ 14ایی: و جرت فی آل محمّد الّذین اخرجوا من دیارهم و اخیفوا» (طباطب

مشرکان از مکه رانده شدند، نازل شده است. پس شأن نزول و مورد نزول، همین عدهّ هســتند، بــا ایــن حــال در آل محمــد (ص) 
(ع) چگونــه از واژه شــود کــه امــام جاري شده است، زیرا ایشان نیز از دیار خود رانده شده و مورد ترس واقع شدند. ملاحظه می

اي که درباره حوادث و اقوام پیشین است بر آل پیامبر (ص) بهره گرفته و جري را با نزول فرق نهاده است و «جري» در تطبیق آیه
 تواند متعدد باشد. شود که اگرچه معناي اخراج از دیار، واحد است، مصادیق آن مینیز ملاحظه می

 هاي دیوان مولوي، جلوه و نقش ایجادي دارند. ن کریم، در تکوین مراتب و انواع استعارهپاسخ سؤال چهارم: الفاظ آیات قرآ
هاي ســبکی توان گفت یکی از شاخصــهپاسخ آخرین سؤال: باتوجه به آنچه سعی گردید به طور جامع و کامل بررسی شود، می

هاي تــأویلی جــري انطبــاقی در اشــعار مولــوي از رهگانه است و مصادیق اســتعاهاي تأویلی در مراتب سهمولوي استخدام استعاره
داند در حالی بسامد زیادي برخوردارند و با توجه به اینکه مولوي تأویل مبتنی بر عقل جزئی و مبتنی بر هوي و هوس را باطل می

نی برکشــف و شــهود کند و نیز مبتکه تأویل ممدوح را که در نهایت سبب پویایی وتحرك است و از سویی ظاهر کلام را نفی نمی
 هاي تأویلی وي از نوع صحیح هستند. شمارد، لذا مراتب جري و تطبیق استعارهپذیرد و حق میاست می
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